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معرفی بازی معمایی

خطوط را به خاطر بسپارید
 نام: براش لاین

امتیاز: 4.6

حجم: 78 مگا بایت

 این بازی شما را به دنیایی رنگارنگ 

و هیجان‌انگیز می‌برد. در این بازی 

جذاب، با یک سری خانه‌های سفید 

روبه رو می‌شوید که فقط منتظرند تا 

با رنگ‌های زیبا و متنوع شــما زنده 

شــوند. بــا قلم‌مــوی جادویی‌تــان، 

شــروع به رنگ‌آمیــزی ایــن خانه‌ها 

کنید و ببینید آیا می‌توانید به خاطر 

بیاوریــد کــدام یــک از آن‌هــا رنگی 

شــده‌اند. هــر دور از بــازی شــامل 

چالش‌های جدید و الگوهای تازه‌ای 

اســت که بایــد به خاطــر بســپارید. 

اینجاســت که مهارت‌هــای حافظه 

شما به کار می‌آید.

سریال اکشن چی ببینیم؟

دوئل بزرگ در »روز شغال«
 اگر طرفدار اکشــن‌های پرزد و خورد با جلوه‌های ویژه هستید سریال 

»روز شــغال« به احتمال زیــاد نظر شــما را تامین نخواهد کــرد؛ اما اگر 

دنبال یک اکشن جاسوسی، جنایی که شخصیت‌هایش زیرک و خاص 

باشند، هستید بد نیست بدانید »روز شغال« به کارگردانی رونن بنِت و 

با بازی ادی رِدمِین، لاشانا لینچ و اورسولا کوربرو آن اثری است که شما 

را به وجد خواهد آورد. سریال، داستان یک آدم‌کش حرفه‌ای است که 

بعد از ترور صدراعظم تنــدروی آلمان، درصدد تــرور یکی از مهم‌ترین 

شخصیت‌های دنیاست؛ اما ماموری زیرک هم دنبال کشف هویت او و 

به‌دام انداختنش است.   

تقویم تاریخ

تولد بزرگ‌ترین جهانگرد تاریخ
ابوعبدا... محمد بن عبدا... بن محمد بن ابراهیم لَوّاتی طَنْجی )۷۰۳ تا ۷۷۰ ه‍.ق( معروف به ابِنِ 

بَطّوطه، از نامدارترین جهانگردان مسلمان بود که در طنجه )مراکش( متولد شد. او در سال ۷۲۵ ق. به 

سوی مکه رهسپار شد و مصر، شام، فلسطین، حجاز، عراق، خراسان بزرگ، افغانستان امروزی، ایران، 

یمن، بحرین، ترکستان، بین‌النهرین و بخشی از هند و چین، جاوه، خاور اروپا و خاور آفریقا را پیمود و 

سرانجام به مغرب )مراکش( برگشت. سفر او ۲۷ سال به درازا کشید. ابن بطوطه کمابیش هم‌عصر با 

مارکو پولو بود اما بیش از سه برابر مارکوپولو راه پیمود )۱۱۷۵۰۰ کیلومتر( و به 44 کشور سفر کرد. 

ابن بطوطه را می‌توان یکی از بزرگ‌ترین جهان‌گردان تاریخ بشــری به‌شمار آورد. 

این جهانگرد نامی مراکشــی چهار یا پنج بار به ایران سفر کرد و در همگی 

سفرهای خاورزمین خود از زبان فارسی برای ارتباط با غیرعرب‌ها بهره 

برد. سفرهای او در دو سوی سواحل دریای فارس و شهرهای فارس از 

جمله شیراز، خوزیه )خوزستان(، تُستر )شوشتر(، هُنگ بال)خنج(، 

اصفهان، تبریز و خراسان بزرگ خواندنی است. سفرنامه ابن بطوطه از 

کتاب‌های باارزش جغرافیایی سده‌های میانه است. او در پایان سفر خود 

گفته اســت: »من در واقع بحمدا... به آرزوی خود در این گیتی که همان 

سفر بر روی زمین است دســت یافتم؛ افتخاری که افراد عادی دیگر به آن 

دست نیازیدند.« آرامگاه ابن بطوطه در تپه‌ای مهجور مشرف به ساحل 

مدیترانه‌ایِ شهر طنجه مراکش است.

برنامه‌های صداوسیما

ساعت 23:15   		 شبکه یک
برنامه »جام جم«

ساعت 23:30   		  شبکه دو
مسابقه »خانه ما«

ساعت 23:30   		 شبکه سه
بارسلونا – اتلتیکو مادرید

ساعت 22       شبکه نسیم	
برنامه »با ترانه«

شبکه تهران	 ساعت 23      
سریال کرُه‌ای »دادستان بد«

ساعت 21       شبکه نمایش	
فیلم »پرواز در شب«

روایت

تفأل حدیث

بریده کتابفکردونی

  

جوری بگیر که جوان‌تر باشم
... بایــد تنهــا می‌رفتــم، در واقــع خبرنــگار 

مصاحبــه‌اش را کرده بــود ولی عکســی از آن 

فلسفه فــرد نداشــتیم. باید به دانشــکده 

می‌رفتــم. بــه گمانم دانشــگاه 

تهــران بــود. روی برگــه اســم 

بــزرگ  را  شــونده  مصاحبــه 

نوشــته بودنــد. درســت یــادم 

نیســت دکتر دیانی یا دینانی. 

فیلســوف بــود. بعدهــا وقتــی 

کتاب ســال را برنده شــد، اسم 

و رســمی به هــم زد. شــاید هم 

همــان موقــع آدم معروفی بود 

 ... نمی‌شــناختمش  مــن  و 

کتــش را روی دســت انداختــه 

بــود و می‌آمد. موهــای به‌هم ریخته‌ای داشــت؛ 

ســاده‌پوش بود و البته آشــفته عین فیلسوف‌ها، 

وقتی رســید دستی به موهایش کشــید؛ کتی را 

که در آورده بود دوباره پوشید، 

پشــت میزش نشست و گفت: 

جوری بگیر که جوان‌تر باشم. 

اصلا توقع شــنیدن این حرف 

را از یــک فیلســوف نداشــتم. 

گفتم: ببخشــید اســتاد، شــما 

فلسفه تدریس می‌کنید؟ گفت: 

بله. سری تکان دادم و مشغول 

آمــاده کــردن دوربیــن شــدم. 

مرد با هوشــی بود. کنایــه‌ام را 

گرفــت. گفــت: چطــور مگــه؟ 

دوربیــن را برداشــتم و گفتــم همین‌طــوری 

پرسیدم. گفت: بگو پسرم راحت باش. گفتم: 

به نظرم تا حــالا دیگه بایــد با این مســئله کنار 

می‌اومدید. سکوت بدی شــد. شروع کردم به 

عکاسی و دیگر حرفی بین مان ردوبدل نشد. 

فقط موقــع رفتن گفت: شــوخی کــردم. چرا 

شوخی؟ چه چیزی در این حرف بود که استاد 

از آن طفره می‌رفت؟ شوخی یا جدی بودنش 

اصلًا اهمیتی نداشت. مهم این بود که حسی 

انسانی بیان شــده بود یا حداقل برای این آدم 

لو رفته بود. حسی که برای یک فیلسوف و یک 

آهنگر یکسان است. وگرنه واضح است که ما با 

کتمان سنمان با ارائه  عکس‌های جوانی‌مان 

جوان‌تر نمی‌شویم.

 برگرفته از کتاب »لذتی که حرفش بود«

 پیمان هوشمندزاده

آینده‌ای در حسرت سکوت
انســان‌ها سال‌هاســت کــه بــه اعمــاق جنگل‌ها 

می‌روند، همان مکانی که زمانی آتش به امیدشان 

تبدیل شد. زندگی با چوب‌های بریده و شعله‌های 

گــرم معنــا گرفــت، امــا امــروز شــعله‌ها همــان 

جنگل‌هایــی را می‌بلعند کــه روزی زندگی‌بخش 

بودنــد. آخریــن باری کــه بــه یــاد دارم طبیعتی را 

در ســکوت دیــدم، ده 

ســال پیش بود؛ قلبی 

خالی از جــاده، بدون 

خاکســتر.  لکه‌هــای 

آینــده  بــه  هرچــه 

نزدیک‌تــر می‌شــویم، 

سکوت کمتر و عطش 

آتش بیشتر می‌نماید. 

شاید طبیعت از ما خسته شده، شاید هم ما از او... 

هرچه هست، داستان ما و زمین در برزخی بین 

سوزاندن و بازســاختن گیر افتاده است. گویی 

هر درختی که می‌سوزد، ذره‌ای از هویت ما نیز به 

آتش کشیده می‌شود. شاید هنوز فرصت داریم با 

آن‌ها که خاموشی را پاس داشته‌اند آشتی کنیم.

خوشبختی ساختنی 
است، نه یافتنی!

روز،  یـک  کـه  نیسـت  نامـه‌ای  خوشـبختی 

نامه‌رسـانی، زنـگ در خانـه‌ات را بزنـد و آن را 

به دسـت‌های منتظر تو بسـپارد. خوشبختی، 

سـاختن عروسـک کوچکـی اسـت از یـک تکـه 

خمیر نرم شـکل پذیر... به همین سـادگی اما 

یادت باشـد که جنس آن خمیر باید از عشـق و 

ایمان باشـد نه هیچ چیـز دیگر... خوشـبختی 

را در چنـان هالـه‌ای از رمـز و راز، لـوازم و 

ادراک  پیچیـده  قوانیـن  و  اصـول  شـرایط، 

ناپذیـر فـرو نبریـم کـه خـود نیـز درمانـده در 

شـناختنش شـویم...

برگرفته از کتاب »چهل نامه کوتاه به همسرم«، 

اثر نادر ابراهیمی

 

صبا ز منزل جانان گذر دریغ مدار
وز او به عاشق بی‌دل خبر دریغ مدار

به شکر آن که شکفتی به کام بخت ای گل
نسیم وصل ز مرغ سحر دریغ مدار

سخاوتمند از غذاى مردم مى‌خورد تا مردم از غذاى او 
بخورند، اما بخيل از غذاى مردم نمى‌خورد تا آن‌ها نيز از 

غذاى او نخورند.
امام رضا)ع(، عيون اخبار الرضا
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